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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج اللعن علي اعدا
لتيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء و كذا الغسل و التيمّم بدله بل ا» :685مسأله 

د ا شك بعالمناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوك فيه و عدمه فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز و إن كان في الأثناء، مثلًا إذ

الشروع في مسح الجبهة في أنّه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنّه ضرب بهما و كذا إذا شك بعد الشروع في الطرف 

 .1«الأيمن في الغسل أنّه غسل رأسه أم لا لا يعتني به، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء

اء كردن به شكي كه در اثناء تيممّ باشد، حكم وضو را ندارد و همچنين، غسُل و تيممّ به نظر مرحوم سيد، تيمّم بدل از وضو، در اعتن

، حكم وضو را ندارد، بلكه مناط در اين سه مورد ]تيمم بدل [باشدبدل از غُسل ]در اعتناء كردن به شكي كه در اثناء غسُل و تيمّم 

و عدم تجاوز از آن محل است كه در صورت تجاوز، قاعده تجاوز  فيهتجاوز از محل مشكوكٌ ،از وضو، غُسل و تيمم بدل از غُسل[

، شود]بر خلاف شك در اثناء وضو كه حكمش اين بود كه قاعده تجاوز جاري نمي شود، هرچند كه شك در اثناء باشدجاري مي

بعد از شروع در مسح پيشاني ]در تيمم[ شك كند كه  شخص ، مثلاً اگربلك شخص بايد آن جزء مشكوك را دوباره انجام بدهد[

گذارد كه دو دستش را بر زمين زده است و همچنين، اگر بعد از شروع آيا دو دستش را بر زمين زده است يا نه، بنا را بر اين مي

است كه  ستحب[ اينكند، لكن احتياط ]مبه غسُل طرف راست بدن، شك كند كه سرش را شسته است يا نه، به اين شك اعتنا نمي

 ]، ودشگانه مذكور ]تيممّ بدل از وضو، غُسل و تيمّم بدل از غُسل[ نيز به شك در اثناء وضو ملحق ميشك در اثناء در موارد سه

 تيمّم و غُسل را اعاده كند[.جزء مشكوك در يعني بايد 

شك در اثناء تيممّ و غسُل نشده است و  شود كه از قدما كسي متعرض مسألهشود، مشخص ميوقتي به كلمات قدما رجوع مي

اولين كسي كه بحث شك در غُسل و تيمّم را مطرح كرده است كه اگر كسي از جزئي تجاوز كرد، آيا به اين شك اعتنا بكند يا 

 اعتنا نكند، مرحوم علامه )ره( است.

ن است كه اختصاص به وضو دارد، يعني اگر دليل بر حكم مذكور، اين است كه لزوم اعتنا به شك قبل از فراغ از واجب مركب اي

اند شد، پس علت اينكه بحث تيمّم و غسُل را مطرح نكردهبود، بنا بر قاعده تجاوز گذاشته ميآن روايت خاص مربوط به وضو نمي

م از توانياما در غير وضو، ملاك، قاعده تجاوز است و ما نمي به اين دليل بوده است كه وضو يك استثناست و دليل خاص دارد

راين، احكام بناب، غُسل و تيمّم بدل از غسُل تسرّي دهيم، بدل از وضو ايم تعدي كنيم و آن را به باب تيممّآنچه در باب وضو گفته

توان در غير وضو پياده كرد چون وضو تخصيص خورده است و چون تخصيص خورده است به همان مورد تخصيص وضو را نمي
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شود و لذا ملاك در غُسل، تيمّم بدل از وضو و غُسل، تجاوز است كه ص به ساير موارد تسرّي داده نميشود و اين تخصيتوجه مي

شود و اگر تجاوز حاصل نشده باشد، به شك مورد نظر اعتنا به شك در اثناء غسُل و تيمّم اعتنا نمي اگر تجاوز حاصل شده باشد

 شود.مي

ه مبتني بر اين است كه قاعد تيمّم بدل از وضو و غُسل و عده تجاوز در باب غسُلتوجه به اين نكته لازم است كه مطرح شدن قا

اند كه قاعده تجاوز مختص باب صلاة است و در غير مرحوم نائيني )ره( و جمعي ديگر معتقد شده .تجاوز مختص باب صلاة نباشد

ده تجاوز مختص باب صلاة نيست و در هر واجب اي ديگر معتقدند كه قاعدر مقابل اينها، عده، لكن شودميباب صلاة جاري ن

 .مركبي قابل جريان است كه در اين صورت، قاعده تجاوز در باب غُسل و تيممّ بدل از غُسل و وضو نيز قابل جريان است

عميم اوز نيز تشود، قاعده تجگونه كه قاعده فراغ تعميم دارد و همه مركبات ذو اجزاء را شامل ميرسد كه همانبنابراين، به نظر مي

 .شود و فقط يك استثناء دارد و آن هم باب وضو استدارد و همه مركبات ذو اجزاء را شامل مي

و اختصاص به  شونداند بر اين مطلب دلالت دارند كه قاعده تجاوز در همه مركبات جاري ميكه وارد شده و عموماتي اطلاقات

 كنند؛دلالت ميدو روايت ذيل بر اين مطلب  باب صلاة ندارند.

: قُلْت ،«يَمْضيِ» :قاَلَ ،رَجُلٌ شَكَّ فيِ الأَْذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فيِ الْإِقَامَةِ (:ع)عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبيِ عبَْدِ اللَّهِ  :صحيحه زراره روایت اول:

ي شَكَّ فِ :قُلْتُ ،«يَمْضيِ: »قَالَ ،رَجُلٌ شَكَّ فيِ التَّكبِْيرِ وَ قَدْ قَرَأَ :قُلْتُ ،«ييَمْضِ» :قَالَ ،رَجُلٌ شَكَّ فيِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كبََّرَ

 خَرَجْتَ منِْيَا زرَُارَةُ إِذَا » :ثمَُّ قاَلَ ؛«يمَضِْيعَلىَ صلَاَتِهِ» :قَالَ ،شَكَّ فيِ الرُّكوُعِ وَ قَدْ سجََدَ :قُلْتُ ،«يمَضْيِ» :قاَلَ ،الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ ركََعَ

 .1«ءٍءٍ ثُمَّ دخََلْتَ فِي غيَْرِهِ فَشكَُّكَ لَيْسَ بِشيَْشيَْ

إِنْ شَكَّ فيِ الرُّكوُعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيمَضِْ وَ إنِْ شَكَّ فيِ » قاَلَ: ؛فيِ حَدِيثٍ (ع)عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جاَبِرٍ عَنْ أَبيِ عَبدِْ اللَّهِ  روایت دوم:

 .2«ءٍ شكََّ فِيهِ ممَِّا قَدْ جَاوزََهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيمَْضِ عَليَْهِكُلُّ شيَْ ،بعَْدَ مَا قاَمَ فَلْيمَضِْ السُّجوُدِ

نسبت به قاعده فراغ، گفته شده است كه بحثي نيست كه ادله قاعده فراغ تعميم دارد و هم صلاة و هم غير صلاة كه عبارت از حج، 

و دليل اين تعميم و شمول اين است كه قاعده فراغ يك  شودباشند را شامل ميو امثال آن مي ، غسُل و تيمّم[طهارات ثلاث ]وضو

گويند كه وقتي شخص كاري را انجام داد و بعد از انجام در صحت آن كار شك عقلاء ميقاعده عرفيِ عقلائيِ عامي است، يعني 

 اامضاصل عقلائي را و شارع نيز اين  آن كار درست انجام شده استت كه كرد، اصل عدم سهو و عدم غفلت است و اصل اين اس

و فرموده است كه اگر از عملي، مثل نماز، وضو، غُسل و امثال آن فارغ شديد و سپس شك كرديد كه آيا آن عمل به  كرده است

 شود.صورت صحيح انجام شده است يا به صورت صحيح انجام نشده است بر صحت آن عمل بنا گذاشته مي

اند كه روايات ذيل از آن در اين رابطه وارد شده ت كهمؤيد اين بناي عرفي عقلائي كه شارع آن را امضا كرده است، رواياتي اس

 اند:جمله

فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فيِ ... »قَالَ:  (؛ع)عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  صحيحه زراره:ذيل روايت  روایت اول:

فَإنِْ  ،ءَ عَليَكَْ فِيهِيْرِهَا فَشَككَْتَ فيِ بَعضِْ مَا سمََّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ علَيَْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شيَْحَالٍ أُخْرَى فيِ الصَّلَاةِ أَوْ فيِ غَ
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وءَ بِالشَّك  لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقضُِ الْوُضُفَإِنْ  ،شَكَكْتَ فيِ مَسْحِ رَأْسِكَ فَأصَبَْتَ فيِ لِحْيتَِكَ بلََلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلىَ ظَهْرِ قَدمََيْكَ

 . 1«...وَ امضِْ فِي صلََاتِكَ

دخَلَتَْ دْ ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَإِذاَ شَكَكْتَ فيِ شيَْ»قاَلَ:  (؛ع)عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ أَبيِ يَعفُْورٍ عَنْ أَبيِ عَبدِْ اللَّهِ  موثقه ابن ابي يعفور: روایت دوم:

 .  2«ءٍ لمَْ تَجُزهُْءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فيِ شيَْفيِ غَيْرِهِ فَليَْسَ شكَُّكَ بِشيَْ

رُ مِنْهُ حِينَ ضَّأُ أَذكَْهوَُ حِينَ يَتوََ» :قَالَ ،قاَلَ: قلُتُْ لَهُ الرَّجلُُ يشَُكُّ بَعدَْ مَا يَتوََضَّأُ ؛عَنْ بُكيَْرِ بنِْ أَعْيَنَموثقه بكير بن اعين:  روایت سوم:

 .3«يَشُكُّ

ديدگاه اول، اينكه قاعده تجاوز تعميم دارد و به باب صلاة اختصاص ندارد و اما نسبت به قاعده تجاوز دو ديدگاه وجود دارد؛ 

قد معت گريد ي)ره( و جمع ينيمرحوم نائ ،، اينكه قاعده تجاوز به باب صلاة اختصاص دارددومديدگاه مورد، مخصصِّ نيست و 

بنابراين، در رابطه با قاعده تجاوز اختلاف  .شودينم يباب صلاة جار رياند كه قاعده تجاوز مختص باب صلاة است و در غشده

اين قاعده هر مركبي كه داراي اجزاء و خصوصيات است را واقع شده است كه آيا اين قاعده به باب صلاة اختصاص دارد يا اينكه 

 يك مورد استثنا شده است و آن، وضو است كه روايت وارد شده است و وضو را خارج كرده است.و فقط  شودشامل مي

 اند:كه روايات ذيل از آن جمله اندرواياتي است كه در اين رابطه وارد شده، ]تعميم قاعده تجاوز[ اولادله ديدگاه 

ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دخَلََ فيِ غَيرْهِِ كُلُّ شيَْ ...» قَالَ: ؛فيِ حَدِيثٍ (ع)عَنْ إِسمَْاعيِلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ  روایت اول:

 .4«فَلْيمَْضِ علََيْهِ

شود و اختصاص به باب اجزائي را شامل ميكه در اين روايت آمده است تعميم دارد و هر مركبِ ذو « كلُّ شيء شك فيه»تعبير 

واقع شده است و خود اين نشان دهنده اين است كه بر عموم دلالت « كل»مدخول كلمه « شيء»، به خصوص اينكه لفظ صلاة ندارد

 دارد.

ثمَُّ  «...يمَضْيِ» :قاَلَ ،أَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فيِ الْإقَِامَةِرَجُلٌ شَكَّ فيِ الْ (:ع)عَنْ زرَُارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبيِ عَبْدِ اللَّهِ  صحيحه زراره: روایت دوم:

 .5«ءٍءٍ ثُمَّ دخََلْتَ فِي غَيْرهِِ فَشكَُّكَ لَيْسَ بِشيَْياَ زرَُارَةُ إِذَا خَرجَْتَ مِنْ شيَْ» :قَالَ

 صلاة ندارد.شود و اختصاص به كه در اين روايت آمده است هر مركب ذو اجزائي را شامل مي« شيء»كلمه 

 ادله ديدگاه دوم ]اختصاص قاعده تجاوز به باب صلاة[

آمده  كه در روايات «كل»و  «شيء»كلمه  قبول داريم كه معناي مرحوم نائيني )ره( كه از قائلين اين ديدگاه است، گفته است كه

ود به عنوان شاهد كلام خ ن به روايت عمّارباشند. ايشاميدر مقام بيان قاعده و ضابطه مربوط به نماز  ، عام است، لكن اين دواست

 استناد كرده است؛
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مَّ يَا عمََّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فيِ كَلمِتََينِْ مَتَى مَا شَكَكْتَ فخَُذْ باِلْأكَْثَرِ فإَِذَا سلََّمْتَ فَأَتِ» :أَنَّهُ قَالَ لَهُ (؛ع)عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

 .1«ظَننَْتَ أنََّكَ نَقَصْتَ مَا

بنا را بر  شك كردي ]در نماز[ كنم، هرگاهه اي عمار شك را در دو كلمه براي تو بيان ميامام صادق )ع( به عمار فرموده است ك

اي، تكميل كن ]، مثلاً اگر بين سه و چهار شك مقدار بيشتر بگذار، پس زماني كه سلام دادي، آنچه را كه گمان داري كم گذاشته

 كردي، بنا را بر چهار بگذار و نمازت را تمام كند و بعد از اينكه سلام دادي با نماز احتياط آن ناقصي را تكميل كن[.

لي ، در مقام بيان ضابطه ك«متي ما شككتَ»فته است كه اينكه امام صادق )ع( در روايت مذكور، فرموده است: نائيني )ره( گمرحوم 

بر عموم دلالت دارند، ولي هر تعميمي به حَسب خودش « كل»و « شيء»، بنابراين، درست است كه لفظ در خصوص نماز است

شود لذا قاعده ت نماز شك حاصل شود، قاعده تجاوز جاري ميمنظور اين است كه در هر موردي از اجزاء و خصوصيااست، و 

 شود.تجاوز به باب صلاة اختصاص دارد و غير نماز را شامل نمي

اين است كه قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاة ندارد و اگر اين مسأله در شود، ظاهر در پاسخ از مرحوم نائيني )ره( عرض مي

ين، قاعده باشد. بنابراو لذا قابل تسرّي به غير باب صلاة نيز مي ود كه مورد، مخصصِّ نيستشباب صلاة وارد شده است، عرض مي

شود و فقط اين تعميم يك استثنا خورده است و آن، باب وضو است كه تجاوز تعميم دارد و هر مركب ذو اجزائي را شامل مي

، پس قاعده تجاوز به باب شودو، قاعده تجاوز جاري نميدر رابطه با باب وض كهدلالت دارند بر اين  2اجماع و صحيحه زراره

 شود.صلاة اختصاص ندارد و هم نماز و هم غير نماز را شامل مي

«الحمدلله رب العالمين»
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